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Kids do’s and don’t list
at the dinner table
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خاطرات روز خوشتان را از نگاه هنرى
و تكنيكى ما، هميشه جاودان نگه داريد!

اى هر بودجهپكج هاى مختل� بر
ا در كوتاهترين مدت دريافت خواهيد كرد!عكسها، نگتيو ويديوتان ر
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فريب
انبوه ريش بود به سرنيزه هاى مرگ
خونبار رود بود, ز انديشه هاى ننگ

بر تارك خرد, نعلين جهل بود
دستار كينه, سايه نكبت فكنده بود

بخت سياه خلق, رقم مى خورد
از مرز تا به مرز

زاغ پلشت پير, زبان مى گشود
با واژگان تلخ  گنه آلود

غم بود جاى شادى و خوشحالى
خاموش بود

گلبانگ عشق و مهر
و نفرت در اشك مى نشست
بى ريشه گان با تيشه هاى ما

با ريشه تاريخ مى زدند
ما خفتگان مست

در آن شبان خسته بى پيوند
در ماه نقش اهرمنان ديديم

با ساز اهرمن همه رقصيديم
آراستيمبا هيمه هاى تن

قربان كرديمسفره خونين خصم را
كاوگان را در قدم ضحاك

سجده برديم:
به آيين گناه,به تعصب; به جنون
به ريا و نيرنگ, به  نماد شيطان

سجده برديم به آيين گناه
سجده برديم به آيين گناه
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 « ماهنامه پژواك»0شعرها و نامه هاى رسيده به دفتر نشريه
آخ اگر پر داشتم!

آخ اگر پر داشتم  پر ميگشودم
 خورشيد تابانNبا زمان با خنده

بر فراز آسمان ها, كهكشان ها
در مى نورديدم فضا را

تا رسم جايى كه تـا شـايـد نـبـيـنـم مـن دگـر رنـگ و
ريايى   آخ اگر پر داشتم

آخ اگر پر داشتم
پر مى گشودم

در مى نورديدم بيابان هاى سوزان
تپه هاى خشك و شن هاى روان را

لگه هاى سبز و خندانُدشتها و ج
تا رسم جايى كه شايد بشنوم فرياد آزادى  آخ اگر

پر داشتم
آخ اگر پر داشتم

پر مى گشودم بر فراز صخره ها و چشمه ساران
قله هاى پر ز برف
آب درياهاى ژرف

تا رسم جايى كه شايد بشنوم فرياد آزادى
ببينم من نشان دوستى همبستگى

فرزانه مردان را
آخ اگر پر داشتم

امير ماهوتيان

1.Sit straight at the table
2.Sit quietly at the table
3.Don’t fidget or move around
4.Don’t play with the utensils or anything
else on the table
5.No elbows or arms on the table, rest your
hands in your lap
6.If you don’t like to eat something, eat at
least one bite of it, unless if you have al-
lergy to that food
7.Don’t overload your plat with food
8.Don’t stuff your mouth with food
9.Don’t talk with your mouth full
10.Do chew your food at least 10 to 12
times
11.Put down your utensil between
chewing
12.Don’t drink water when you have food
in your mouth
13.If you need to get something from the
table and it is not in your reach, ask the
person sitting close to you to pass it along
14.If someone ask for salt shaker, please
always pass the pepper along with the salt,
they always travel together
15.If you need to sneeze, move your head
away and cover your mouth with your nap-
kin
16.Remember, your napkin should be on
your lap at all time during meal time
17.If you need to burp or blow your nose

or something to that matter, excuse your
self and leave the table and come back
when you are done
18.Never talk about gross, inappropriate
topics at the table
19.Make sure when you chew, your mouth
is closed
20.When you have food in your mouth,
don’t take a new bite, make sure your
mouth is empty of any food before take a
new bite
21.Always pass away foods from your
right side
22.When you are done with your meal, al-
ways thank the person who prepared the food
and give them compliment
23.Before leaving the table, always excuse
yourself
24.when leaving the table, push your chair
back in
25.When you are finished with your food
, place your napkin in the left side of your
plate
26.And, always remember to wash your
hand before and after a meal

آرمان شبان

از صفحه ۳۰                ه ...مشقى تاز               ادامه مطلب
ك گفتگوپار

دوست ارزنده اى ضمن حرفها و نكته هاى جالبش ديروز مـى
گفت در تهران حوالى گيشا يا كوى نصر پاركى هست كه نـام
زيبايى دارد بنام پارك گفتگو من هم گفتم خوب شد اسم پارك
را آوردى در ايران همكارى داشتيم كه يك روز بما گفت كاش
بابام هرگز به پارك نرود تا در خانه ما صلحى و آرامشى باشد
چون پدرم كه اهل كـتـاب يـا حـرف هـاى جـالـب نـيـسـت كـه بـا
دوستانش در پارك در ميان بگذارد براى اينكه او هـم حـرفـى
زده باشد تمام رويدادهاى خانه ما را بطور كامل در آنجا شرح
ميدهد حالا همه دوستانش در پارك ميدانند مامان من در ماه
گذشته چند بار غذايش سوخته چنـد بـار بـا كـى حـرفـش شـده
فاميلاى بابامو زياد تحويل نمى گيـره شـب هـا خـرخـر مـى كـنـه
وقتى تلفن ميكنه چار ساعت حرف ميزنه عجيب تر اينكه يك
هفته پيش يكى از اين دوستان بابام وقتى مامـانمـو ديـد گـفـت
سلام خانم آقاى مهندس مامان وقتى به خـوونـه اومـد بـه بـابـام
گفت رفتى گفتى من مهندسم كى گفته تو مـهـنـدسـى بـابـام هـم
عصبانى شد و گفت من چل سال كار مهندسى كـردم هـمـه هـم
مى گفتن آقا مهندس حـالا دانـشـگـاه نـرفـتـم كـه نـرفـتـم تـو چـرا
حسوديت ميشه خلاصه همين نكته چند روزيست خانه ما را به
جنگ دوم جهانى تبديل ساخته چه لزومى دارد پيرمردايى مثل
بابام پاشن برن پارك, برن كه شر بپا كنن بهرحال اگه اينطور
باشه كه اين خانم ميگه راس ميگه برن غيبت كنن كه چى هيچ

كس جنگو دوس نداره.
شهوت كلام

انسان بقول يكى از فلاسفه: مظهر شهواتست هر كس شهـوتـى
دارد آن كودك هفت ساله كه چهره ملكوتى او را زلفين طلايى
هاله وار احاطه مى كند شهوت بازى دارد اين جوان متجدد كه
تازه همين ديروز حقوق مهر ماه خود را گرفته است بخانه نمى
رود از ترس اينكه مبادا مادرش قسمتى از ماهيانـه او را بـراى
مخارج ضرورى به زبان نرم بگيرد شهوت قمار دارد فردا ظهر
كه از اداره برگشت هيجده ساعت است بيخواب مانده اسـت
مادرش از او ميپرسد مگر آخر ماه نيست جواب خواهد داد در
صندوق پول نبود و من شهوت چيز نوشتن دارم شما هم كه بـا
اصرار و پررويى اين سطور را مـى خـوانـيـد شـهـوت مـخـصـوص
داريد همان شهوتى كه مشهدى حسين بقال دارد و هر كس از
او مى پرسد: تازه چه خبر! شهوت ديگرى هم داريم بنام شهوت
كلام اگر شما صاحب قريحه و حافظه باشيد شهوت كلام شما
مزاحم مردم نميشود اغلب مجالس و محافـل را گـرم مـى كـنـيـد

ولى امان از على خان حاجى زاده كه چون قريحه و حافـظـه اى
نــــدارد روده درازى او انــــســــان را از شــــنــــيــــدن بـــــيـــــزار مـــــى
كند...(بهرحال آنچه خوانديد نمونه اى از نثر ساده روان سعيد

نفيسى نويسنده نامدار بود)
شال دختر نهرو

غالب روزها در آمد و شدهاى خود در شهر, بى برج و خلوت
و با مهاجر اندك ايرانى فريمانت حتى در مجتمع مسكونى
محل زندگى خود مهاجر هندى زياد مى بينيم ديدن آنها مرا
بياد گاندى مرد مبارزه با شيوه خاص خود مى اندازد بهرحال
در كتابى زمانى خواندم نوه خانم گاندى دختر نهرو نوشته
بود وقتى مردم هند به رهبرى گاندى تصميم گرفته بـودنـد
كالاهاى انگلـيـسـى را تحـريـم كـنـنـد مـن در آن وقـت دخـتـر
شانزده ساله اى بودم بتازگى در همان دوره از انگليس يك
شال بسيار زيبا برايم آورده بودند كه من آنرا خيلى دوست
داشتم چون لازم بود من هم در آن مبارزه شركت داشته باشم
و با همه باشم روزى در حاليكه اشك مى ريختم شالم را از
پنجره بيرون انداختم تا آنرا با بقـيـه كـالاهـاى تحـريـم شـده
انگليس بسوزانند و از بين ببرند و همين كار را كردند.
يكسال تمام دن كيشوت را چند بار در زندان خواندم

از ياشار كمال نويسنده نامدار اهل تركيه در گفتگوئى سوال
شد بزرگترين سرمشق شما در ميان نـويـسـنـدگـان كـدامـهـا
بودند جواب داد... برايتان بگويم از هومر آغاز ميشود, با
شكـسـپـيـر, مـولـيـر, ادامـه مـى يـابـد بـه صـورت اسـتـانـدال و
تولستوى ظاهر ميشود و به چارلى چاپلين منتهى ميگردد اقوام
من و خانواده من اينها هستند ولى نويسنده اى كه بيش از
همه در من تأثير گذاشته, سروانتس است كه در سال ۱۹۵۰
در زندان كشفـش كـردم يـك سـال تمـام دن كـيـشـوت او را
خواندم و باز خواندم وقتى شروع به نوشتن كردم اگر كسى
از من عكس مى گرفت مى توانـسـت تـصـويـر زيـر را از مـن
داشته باشد كمال پشت يك ماشين تحريـر و دن كـيـشـوت
در سمت چپش و يك طپانچه پيچيده در روزنامه در سمت
راستش باز از او سوال شد مى گويند شما نويسنده اى خود
آموخته هستيد مى گويـد آيـا نـويـسـنـده اى سـراغ داريـد كـه
هنرش را در مدرسه ياد گرفته باشد? هر نويسنده اى حتى
بزرگترين نويسندگان هم خود آموخته هستند هومر, تولستوى
يا بالزاك براى من مايه افتـخـار اسـت كـه خـود آمـوخـتـه ام
بهترين مدرسه اى كه من ديدم كتابخـانـه شـهـر ادنـه بـود كـه
بعد از خدمت سربازيم در آنجا بعنوان نگهبان كار ميكردم...

از صفحه ۲۰               . . .اىآيينه هاى جيبى بر  ادامه مطلب

درست توپ باعث مى شود, ضمن اينكه در زمان صرفه
جويى مى كند از تل� كردن انرژى نيز جلوگيرى كند و
يا در حقيقت يك اصل كلى را كه در فوتبال ما در حال
فراموش شدن است زنده مى كند; «مهمترين عامل در
ورزش همكارى اعصاب و عضلات است» به گمان من
جنگ امروزى بدون وجود مربيانـى آگـاه و بـا اطـلاع از
علم روز نمى تواند شكل گيرد. در فوتبال ما تاكتيـكـى
حـتـى بـه صـورت گـروهـى ديـده نمـى شـود, مـى گــويــنــد
درگيرى هاى بدنى بازيكنان در فوتبال سبب پيشـرفـت
جريان فكرى آنها مى شود. ما در محيطـى  زنـدگـى مـى
كنيم كه در برپا كردن و ادامه حركت نيز سر و كـار مـا
بيشتر از همه چيز با اطلاعات است. به پخش ليگ برتر
انگليس و جام باشگاه هاى اروپا از تلويزيون نگاه كنيد.
اين كه تلويزيون با توجه فراوان به نمايش اين بازى ها
مى تـوانـد مـردم را آگـاه كـنـد, حـرف تـازه اى نـيـسـت .
هرگز روزنامه ها نمى توانند تاثـيـر تـلـويـزيـون را داشـتـه
باشند. روزنامه; يك وسيله گرم ارتباطى است كه مردم
به هنگام برقرارى ارتباط با آن, خود را با آن يكى نمى
كنند و به اصطلاح در آن غرق نمى شوند. مردم به هنگام
تماشاى برنامه هاى تلويزيونى خود را يكسره در اختيار
آن قرار مى دهـنـد و تـار و پـود تـصـاويـر آن را لمـس مـى
كنند. بدين طريق است كه مربيان در روز بعد از پايان
اين بازى ها مى تواننـد فـيـلـم بـازى هـايـشـان را بـارهـا و
بارها ببينند و بازيكنانشان را در انجام ندادن اشتباهات
مكرر جلوگيرى كنند. به همين دليل است كه تلويزيون;
وسيله اى است كه مى تواند يك توپ از خط گذشته را
نشان دهد, چيزى كه از چشم داور پنهان مانده است يا
يك خطاى زشت يك بازيكن را بارهـا و بـارهـا تـكـرار
كند و همه چيز را برهم بريزد و آشوب به پا كنند... آيا
تلويزيون ما مى تواند سبب بهتر شدن فوتبـال مـا شـود,

آيا ما به گويندگان بهتر و مفسران قوى تر و يا متفكرانى
بهتر نياز داريم كه همه چيز را از سليقه خود و با توجه به
رفاقت و دوستى خود تجزيه و تحليل نكنند, وقتى يك
گوينده تلويزيونى از پاى تخصصى بازيكن صحبت مى
كند, اين بيـنـنـده را بـه فـكـر وا مـى دارد. آيـا بـازيـكـن
نبايد از هر دو پاى خود به خوبى سود جويد. بهتر نيست;
گوينده تلويزيونى بر اين اصل توجه كند كه تمرين مانند
هر عامل ديگرى جنبه تربيتى دارد و مربى بـايـد روابـط
بين توانايى جسمى و انگيزش اخلاقى را در نظر گرفته
و براى افزايش توانايى جسمانى و تكنيكى , تاكتيكى
و روانى بازيكنانش در تمرين به طور دقيق عمل كند,
بنابراين هر پيام گزارشگر يك پيام ارتـبـاطـى اسـت بـه
هر حال ; اين تلـويـزيـون اسـت و حـتـى وقـتـى نـيـمـه دوم
بازى را از راديو دنبال مى كنيد, اين راديو است كه ما
را به كرمان, تهران, اصفهان, اهواز, شيراز و يا رشت
مى برد و ما يك دهكده بزرگ و صميمى فوتبال  را در
ذهنمان تصوير مى كـنـيـم. آنـهـا يـك بـار ديـگـر در آخـر

هفته يعنى; جمعه تمام مرزها را تغيير داده اند.
اين دهكده كوچك, اما جهانى ما است و فوتبال ما در
اين دهكده جهانى نـيـاز بـه بـهـتـر شـدن دارد, آيـا مـا در
آينده اى بسيار نزديك تيم هاى بهترى خواهيم ديد?پاس
ها دقيق تر خواهند شد, بازيكنان با پاس هاى بلند  بى
دقت, توپ را به سادگى از دست نخواهند داد?شـوت
ها دقيق تر و زيباتر خواهند شد و واكنـش دروازه بـان
ها ديـدنـى تـر?بـازيـكـنـان تحـت رهـبـرى مـربـيـان كـمـتـر
خشونت هاى بى دليل خواهند كرد? چرا كه هيچ مربى
خوبى خشونت را آبيارى نمى كند. آيـا مـربـيـان بـهـتـر,
مربيان ديگر را به فكر كردن وا خواهنـد داشـت?و آيـا
ما در برابر تلـويـزيـون مـيـخـكـوب خـواهـيـم شـد يـا آن را

خاموش كرده به كار ديگرى خواهيم پرداخت?

ديوان يغماى جندقى
 و جلد سوم

 يادمانده ها
منتشر شد

محل فروش: فروشگاههاى ايرانى
دفتر پژواك ١٠٣٠-٦١٥(٤٠٨)
تلفن مؤل9 ٩٦٨٥-٥٦٥(٦٥٠)


